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خرید تلفن همراه به سبک اشباح!

گهی فروش  محمدجواد ابوعطا| چند دقیقه بیشتر از گذاشتن آ

گوشـی تلفـن همـراه گران‌قیمتـش در سـایت دیـوار نگذشـته 
بـود کـه زنـی خوش‌صـدا بـا فروشـنده تمـاس گرفـت. زن بعـد از 
گرفتن مشـخصات گوشـی با عذرخواهی زیاد پرسـید: »گوشـی 
کارتن دارد؟ چون می‌ترسـم گوشـی دزدی به من بفروشـند.« 
کتـور خریـد گوشـی را  مـرد جـوان او را مطمئـن کـرد کـه حتـی فا
هم دارد و این‌گونه بود که وارد مرحله بعدی، یعنی چانه‌زنی 
بـرای قیمـت گوشـی شـدند، از ایـن مرحلـه هـم کـه گذشـتند 
زن جـوان قـراری را بـرای سـاعات ابتدایـی شـب در جایـی از 
شـهر تنظیـم کـرد و قـرار شـد سـر سـاعت هـر دو آنجـا باشـند. 
فروشنده دقایقی سر قرار معطل می‌شود و چندباری شماره 
زن را می‌گیـرد کـه جوابـش را نمی‌دهـد و پیـش از آنکـه بـرای 
بـار چهـارم بـه زن زنـگ بزنـد، دو مـرد کـه گویـی در تاریکـی شـب 
گهـان همچـون شـبح  اسـتتار کـرده بودنـد، بـا چاقویـی آختـه نا
جلو مرد جوان حاضر شدند و برق چاقویشان زبان فروشنده 
را بسـت و آن‌هـا پـس از زورگیـری تلفـن‌ همراهـی کـه قـرار بـود 
بفروشد، متواری شدند. این سرقت‌ها همچون سریالی سیاه 
گاهی برای  گاهان پلیس آ در مشهد تکرار شد تا جایی که کارآ
بررسـی موضـوع وارد عمـل شـدند و توانسـتند ایـن پرونـده را 

خیلـی زود ببندنـد.
گاهی مشـهد با  مأموران اداره مبارزه با جرائم خشـن پلیس آ
دریافت گزارش سـرقت‌های خشـن از فروشـندگان تلفن‌‌های 
همـراه دسـت‌دوم در سـایت‌های واسـطه‌گر، بلافاصلـه وارد 
عمـل شـدند و بررسـی اظهـارات مال‌باختـگان نشـان داد کـه 
نقشـه تمـام سـرقت‌ها از سـوی اعضـای یـک بانـد طراحـی و 

اجرا شـده اسـت.
مأمـوران بـا مشـخصات ظاهـری به‌دسـت‌آمده از متهمـان، 
یکـی از آن‌هـا را شناسـایی و بـا هماهنگـی مقـام قضایـی او 
را دسـتگیر کردنـد. متهـم پـس از انتقـال بـه مقـر انتظامـی 
در رویارویـی حضـوری بـا تعـدادی از مال‌باخته‌هـا و ادلـه و 
مسـتندات پلیـس بـه دوازده فقـره زورگیـری بـا ایـن ترفنـد بـا 
همدسـتی زنـی جـوان و یکـی از دوسـتانش در سـطح شـهر 
مشهد اعتراف کرد. در ادامه زن خوش‌صدا و دیگر همدست 
یـی  م قضا هنگـی مقـا . بـا هما ند سـتگیر شـد ن‌هـا نیـز د آ
 تحقیقات از متهمان برای کشف دیگر جرائم احتمالی ادامه 

دارد.

مشاهده شاه‌بال‌ آسمانی روی زمین

| دیدنـش تقریبـا محـال اسـت، مگـر زمانـی کـه در  ا ر آ شـهر
لبتـه کسـی جرئـت  . ا دل آسـمان یـک نقطـه شـده باشـد
نزدیک‌شـدن بـه او را هـم نـدارد چـون خطـرات جانـی فـرد 
را تهدیـد می‌کنـد. در ایـن شـرایط بـود کـه تیـم گشـتی پاسـگاه 
سـلطان‌آباد از دیـدن عقابـی کمیـاب روی زمیـن متعجـب 
شـدند. تعجـب مأمـوران زمانـی بیشـتر شـد کـه عقـاب بـا وجـود 
نزدیک‌شـدن خودرو پلیس باز هم بال نگشـود و پرواز نکرد. 
لحظاتـی بعـد مأمـوران متوجـه شـدند کـه ایـن پرنـده بـه علـت 
کـه ایـن پرنـده  زخمی‌شـدن، یـارای پـرواز نـدارد. مأمـوران 
را در محورهـای فرعـی محـدوده پیـچ سـاغروان پیـدا کـرده 
بودنـد، اقدامـات لازم را انجـام دادنـد و بـا هماهنگـی اداره 
حفاظـت از محیـط زیسـت شهرسـتان مشـهد، ایـن حیـوان 
 بـرای تیمـار و بازگشـت بـه آسـمان تحویـل محیط‌بانـان 

شد.

پشت پرده‌ یک عملیات پلیسی

سـهیل دیبـا| از روزی کـه آمـارش را بـه پلیـس داده بودنـد، چنـد 

روزی می‌گذشـت. همسـایه‌ها انتظـار داشـتند بـا اعالم ایـن 
موضـوع، مأمـوران شـبیه فیلم‌هـا از در و دیـوار ایـن خانـه 
بـالا برونـد و متهـم را دست‌بسـته و تحقیرآمیـز جلـو چشـم 
مـردم از لانـه سـیاهش بیـرون بکشـند، امـا دو روز گذشـته بـود 
و هیچ‌کـدام از ایـن اتفاق‌هـا نیفتـاده بـود، حتـی یـک خـودرو 
پلیس هم اشتباهی از کوچه‌شان نگذشته بود. اهالی خیابان 
حـر دیگـر مطمئـن شـده بودنـد، پلیـس کاری بـرای جمـع‌آوری 
متهـم نمی‌کنـد، امـا روز سـوم در کمـال تعجـب دقیقـا همـان 
صحنه‌هایـی کـه انتظـار داشـتند، پیش‌رویشـان رقـم خـورد 
و مأمـوران کلانتـری شـهید باهنـر متهـم را دسـتگیر کردنـد. 
آنچـه شـهروندان نمی‌دانسـتند، نحـوه رسـیدگی بـه شـکایت 
آن‌هـا بـود. زیـرا مأمـوران بایـد ابتـدا مطمئـن می‌شـدند کـه این 
گزارش صحت دارد، ازاین‌رو دو شبانه‌روز به‌طور نامحسوس 
ایـن پاتـوق شـرارت را زیـر نظـر گرفتـه بودنـد. بعـد از اطمینـان 
از خرده‌فروشـی موادمخـدر، هماهنگی‌هـای لازم را بـا مقـام 
قضایی انجام داده و در نهایت روز سوم عملیات دستگیری 
را آغاز کردند. به گفته سـرهنگ رضا صاحبکار، سـرکلانتر شـرق 
پلیـس مشـهد، مأمـوران هم‌زمـان بـا دسـتگیری متهـم در 
بازرسـی از مخفیگاهـش پانصد‌گـرم موادمخـدر صنعتـی از 
 نـوع هروئیـن فشـرده در قالـب 420بسـته آمـاده فـروش کشـف

 کردند.

دستگیری زورگیری که با قمه حمله می‌کرد

دیبـا| مـرد جـوان چنـدان بی‌دسـت‌وپا هـم نبـود کـه بـا تهدیـد 
یـک موتورسـوار تنهـا گوشـی‌اش را دو دسـتی تقدیـم کنـد. امـا 
وقتـی پـای یـک قمـه بـزرگ برهنـه در وسـط باشـد، دسـت و 
پـای خیلی‌هـا بسـته می‌شـود. ایـن مـرد سـی و پنـج سـاله هـم 
کـه در حاشـیه بولـوار یوسـفیه در حـال پیـاده‌‌روی بـود از ایـن 
قاعـده مسـتثنا نبـود و اسـیر زورگیـر شـده بـود. مـرد جـوان 
تنهـا کار مثبتـی کـه کـرده بـود، اعالم فـوری سـرقت بـه پلیـس 
بـود. مأمـوران کلانتـری الهیـه کـه در همـان حوالـی در حـال 
گشـت‌زنی بودنـد بـا اعالم ایـن سـرقت بـه محـل اعـزام شـدند 
و بـا بـه دسـت آوردن مشـخصات ظاهـری متهـم، توانسـتند 
در گشـت‌زنی‌های هدفمندی دوازده سـاعت بعد از سـرقت، 
متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کنند. 
در بازرسی از مخفیگاه این فرد دو دستگاه گوشی تلفن همراه 
مسـروقه، یـک قبضـه شمشـیر و یـک قبضـه قمـه کشـف شـد. 
متهـم چهـل سـاله پـس از انتقـال بـه مقـر انتظامـی بـا توجـه 
بـه گـزارش سـرقت‌های مشـابه طـی چنـد مرحلـه بازجویـی بـه 
هفت فقره زورگیری تلفن همراه اعتراف کرد و پس از تشکیل 
پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شـد.
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گودبرداری غیراصولی، همسایه را خانه‌خراب کرد

جلائیان| ساعت 2:18 بامداد دیروز، 
اهالی خیابان امام رضا)ع( 64 با صدای خبر

ــد و  ــواب بـــیـــدار شــدن ــ مــهــیــبــی از خ
وحشت‌زده از خانه‌های خود بیرون زدند. کمی بعد، 
ک مربوط به  آن‌ها فهمیدند که این صدای هولنا
فروریختن یکی از ساختمان‌های کوچه‌شان بوده 
است. ساختمانی که در زمین کنارش از مدتی قبل 
گودالی عمیق کنده شده بود تا ساختمانی جدید 
جای آن را بگیرد، اما حالا همان گودال موجب دردسر 

شده بود.
اهالی نمی‌دانستند در این ساختمان کسی بوده و 
زیر آوار مانده یا هنگام حادثه خالی بوده است. آن‌ها 
بلافاصله موضوع را با آتش‌نشانی در میان گذاشتند. 
با رسیدن تیم‌های امداد و نجات آتش‌نشانی از سه 
ایستگاه4، 9 و 11به محل حادثه، امدادگران عملیات 
کنان احتمالی گرفتار زیر آوار  خود را برای نجات سا

آغاز کردند.

 جست‌و‌جوگران ضمن ایمن‌سازی مکان به‌منظور 
پیشگیری از ریــزش احتمالی بعدی و حــوادث 
گر فردی زیر  ثانویه، به درون این گودال رفتند تا ا
آوار مانده است بیرون بکشند، اما خوشبختانه 
مشخص شد این خانه هنگام ریزش خالی بوده 
است. پس از بررسی کارشناسان آتش‌نشانی، علت 
 ریزش ساختمان گودبرداری غیراصولی تشخیص 

داده شد.

ساختمان‌های در حال ساخت، قلعه‌های بی‌دفاع

گر به ساختمان‌های در حال  ابوعطا| ا
ساخت، لقب قلعه‌های بی‌دفاع را خبر

بدهیم، بیراه نیست. همین غروب 
گر در برخی محلات شهر که ساخت‌وساز در  امروز، ا
ــت ســرکــی بکشید، حتما چندین  آن‌هـــا زیـــاد اس
کــه بــدون نگهبان و  ساختمان را پیدا می‌کنید 
تجهیزات ایمنی با تعطیلی کارگران رها می‌شوند تا 
روشــنــی روز بعد. در ایــن میان برخی ســارقــان با 
ــدام بــه سرقت  ســوءاســتــفــاده از ایــن مــوضــوع، اقـ
تجهیزات ساختمانی می‌کنند و پلیس مشهد هر 
هفته با تعدادی از این‌گونه سرقت‌ها دست‌وپنجه 

نرم می‌کند.
در جدیدترین پرونده، مأموران کلانتری طرق که در 
جریان چند فقره سرقت شبانه از این ساختمان‌ها 
قرار گرفته بودند، پیگیری موضوع را آغاز کردند. 
افسران این کلانتری با همکاری دیگر واحدهای 
انتظامی با گشت‌زنی هدفمند در مناطق آسیب‌پذیر، 

دوشنبه شــب متهمی را در حــال سرقت از یک 
ساختمان در حال احداث در حوزه استحفاظی 
خود مشاهده و قبل از فرار از محل، وی را دستگیر 
کنون  کردند. متهم در بازجویی‌های به عمل آمده تا
به چهارده فقره سرقت از ساختمان‌های در حال 
کــرد که در  ساخت در سطح شهر مشهد اعتراف 
بازرسی از مخفیگاهش تعداد پنجاه عدد سنسور 
آتش‌نشانی و مقادیری آهن‌آلات مسروقه کشف شد.

آخر خط 

روی خط  
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سعید جلائیان 

فکرش را هم نمی‌کرد آن 

روزی که به دلــش افتاد گزارش
 ) ــر تــنــهــا کــایــت )ســبــک‌پَ
مـــــــوتـــــــوردار جــمــعــیــت 
هلال‌احمر کشور را با هزینه شخصی از خارج 
کشور بخرد، بتواند منجر به نجات جان 
کودکی شود که یک ایران نگران سرنوشتش 
بود. او حتی آن روزی که در حاشیه یک مانور 
گرفت به‌عنوان یک  ل‌احمر تصمیم  هلا
نیروی داوطلب به این سازمان بپیوندد، 
تصورش را هم نمی‌کرد که روزی هزاران نفر 
برای موفقیتش دعا کنند و یک کشور او را 
به‌عنوان ناجی بشناسد. او هادی کاهانی 
است، مربی پیشرفته هنگ گلایدری و عضو 
داوطلب سازمان هلال‌احمر خراسان‌رضوی 
که یازده سال سابقه پرواز دارد. سابقه‌ای 
که کمک کرد تا او در اولین تجربه عملیاتی‌اش 
بــه هــمــراه همسر و دو فــرزنــدش بــا هزینه 
شخصی در آن شرکت کند و یسنا کودک 
گمشده کلاله‌ای را در میان مزرعه زرد کلزا 
پیدا کند و حالا یک قهرمان ملی قلمداد 
خ و سفیدپوشان  شود. امروز که به نام سر
خــســتــگــی‌نــاپــذیــر جــمــعــیــت هــال‌احــمــر 
نام‌گذاری شده است، به‌سراغ این ناجی 
رفته‌ایم تا همه چیز را درباره تصمیم بزرگ 
او بدانیم. چهارشنبه، دوازدهم اردیبهشت، 
گرامش  ساعت 11:30پس از اینکه وارد اینستا
می‌شود تصاویر و فیلم‌های متعددی درباره 
گم‌شدن دختر خردسالی به نام یسنا در 
که  گلستان می‌بیند. تــصــاویــری  اســتــان 
کاهانی آن‌ها را با خانواده چهار نفره‌اش به 
ک می‌گذارد و نظرشان را درباره شرکت  اشترا
در عــمــلــیــات جــســت‌وجــوی یــســنــا جویا 
می‌شود. تمام اعضای خــانــواده ایــن مرد 
کن فیروزه هستند،  چهل و یک ساله که سا
از این تصمیم استقبال کرده و چند ساعت 
بعد بــا وســایــل و کایت مــوتــوری پدرشان 
شهرستان خود را به مقصد روستای »یلی 
بودراق« از توابع شهرستان کلاله در استان 

گلستان ترک می‌کنند.

 zیک تیک‌آف موفق

پس از رسیدن خانواده کاهانی به محل 
گم‌شدن یسنا، هادی با توجه به عضویتش 
در هلال‌احمر، با تیم‌های جست‌وجوی 

این سازمان و مردمی که از نقاط مختلف 
کشور خــود را بــه ایــن روســتــا رســانــده انــد، 
که  ــررســی مناطقی می‌کنند  ــه ب ع ب شـــرو
کمتر جست‌وجو شده بود. فــردای آن روز 
هادی به اتفاق همسر و فرزندان، زمینی را 
برای تیک‌آف تنها کایت موتوری جمعیت 
هلال‌احمر کشور آمــاده می‌کنند و به این 
ترتیب نخستین جست‌و‌جوی هوایی برای 
یافتن این کودک چهار ساله آغاز می شود. 
دو ساعت بعد کاهانی برای سوخت‌گیری 
دوباره فرود می‌آید و با هزینه شخصی‌اش 
در همان روستا بنزین را به دوبرابر قیمت 

آزادش می‌خرد تا دوباره بپرد.
ایــن عضو داوطــلــب جمعیت هلال‌احمر 
خــراســان‌رضــوی ایــن‌بــار در هشتادمتری 
گهان تصمیم می  زمین معلق است که نا
گیرد به جای جست‌وجو در زمین‌، در آسمان 
به‌دنبال یسنا بگردد که سرش را رو به آسمان 
می‌گیرد و از خدا می‌خواهد کمکش کند و 
یسنا را آن روز بیابد. دقایقی بعد از همین 
دعاست که او می تواند یسنا را در میان 
انبوهی از کلزاهای بلند تشخیص دهد. در 
محلی که پیش از این نیز جست‌وجو شده 

بود و او اصلا قرار نبود آنجا را بگردد.

 zآغاز یک ماجرا

با کاهانی در قــراری از پیش تعیین شده 
گفت‌و‌گو می‌کنم تا از کلیات یافتن کودک 
کلاله‌ای بگذرد و جزئیات بیشتری به ما 
بدهد که او در این زمینه می‌گوید: من و 
خــانــواده‌ام ساعتی بعد از دیــدن تصاویر 
یسنا به سمت استان گلستان حرکت کردیم. 
امیدوار بودم همان روز هم بتوانم پرواز کنم، 
اما به دلیل ترافیک، وقتی به مقصد رسیدیم 
که هوا کاملا تاریک شده بود. لحظاتی پس از 
رسیدن ما به محل گم‌شدن یسنا، متأسفانه 
خبر درگذشت یکی از اقوام همسرم به ما 
رسید. من دوباره نظر او و دو فرزندم را جویا 
شدم که همه نظرشان ماندن و جست‌وجو 
کردن یسنا بود. شب اول، من با  برای پیدا
نیروهای هلال‌احمر که صحبت کردم قرار 
شد مناطقی را بگردم که آن‌ها جست‌وجو 
نکرده بودند. صبح زود با همسر، دختر و 
پسرم محل تیک‌آفم را آمــاده کردیم و به 
پرواز درآمدم. دو ساعت در مناطق رودخانه، 
گفتند، گشتم اما  که  جنگل و مناطقی را 

نشانی از یسنا نبود.

پنـج روز از گم‌شـدن یسـنا گذشـته بـود. 
سـازمان هواشناسـی بـارش شـدید بـاران 
یطی کـه  ا ،  شـر د ه بـو د ا پیش‌بینـی‌ کـر ر
نگرانی‌هـا را دوچنـدان کـرده بـود به‌ویـژه 
برای خانواده کاهانی که هنوز از تلاششان 
نتیجـه‌ای نگرفتـه بودنـد، او در ایـن بـاره 
بیـان می‌کنـد:  سـاعت ‌16:30مـن دومیـن 
تلاشـم را برای پیدا کردن یسـنا آغاز کردم، 
10دقیقـه پـس از پـرواز، نجوایـی بـا خـدا در 
دل آسـمان کـردم، در همیـن شـرایط بـود 
که تصمیم گرفتم به سمت مزارعی بروم که 
مادر یسـنا در آن کار می‌کرد و او همان‌جا 
گـم شـده بـود، هرچنـد کـه پیش‌تـر بـا دقـت 

جسـت‌و‌جو شـده بـود.
او درباره لحظات پیداشدن یسنا می‌گوید: 
در همان مزرعه‌ای که مادر یسنا کار می‌کرد، 
گهان در ارتــفــاع هشتادمتری، چیزی  نا
کــرد. ابتدا فکر کــردم یک  توجهم را جلب 
خانم در حال گرفتن عکس سلفی است، 
اما برای اطمینان بیشتر باز هم ارتفاعم را 
کم کردم. پایین‌تر که ‌آمدم دیدم یک دختر 
بچه است که لباس زرد رنگ به تن دارد و 
تکان نمی‌خورد، به‌سرعت ارتفاعم را کم 
کردم. درست حدس زده بودم او یسنا بود. 
در یک لحظه احساس کردم شخصی که 
روی زمین است برایم دست تکان می‌دهد 
اما او بی‌حال بود و دستش پایین افتاد. تا 
جایی که توان داشتم فریاد زدم دیدمت 

یسنا خانم. همین‌جا باش تا به دوستانم 
بگویم بیایند. ما یک بی‌سیم داشتیم که 
آن هم دست همسرم بود تا وضعیت من 
را به نیروهای امدادی اطلاع دهد. برای 
همین مجبور بــودم بــه محل نیروهای 
تجسس برگردم. وقتی به نیروهای تجسس 
رسیدم با صدای بلند داد زدم پیدایش 
کــردم، پیدایش کــردم. دنبال من بیایید، 
نیروهای تجسس به دنبال من راه افتادند 
وی ســر یسنا  و همه چهار دقیقه بعد ر

 بودیم.

 zنیمه‌شب از روستا خارج شدیم

کاهانی درباره اتفاقات پس از پیداشدن 
یسنا در استان گلستان می‌گوید: بعد از پیدا 
شدن یسنا خیلی خوشحال بودم. دوست 
داشتم در جشن و شادی مردم خوب این 
منطقه حضور داشته باشم، اما باید هرچه 
زودتر آنجا را ترک می‌کردیم و به زادگاهمان 
برای شرکت در مراسم یادبود یکی از اقوام 
بازمی‌گشتیم. در هرصورت ساعتی بعد از 
پیداشدن یسنا من با پدر و مادرش روبه‌رو 
شــدم. پــدرش آن‌قــدر من را در آغوشش 
فشار داد که حس شکسته‌شدن گردنم را 
داشتم. مادرش البته فارسی بلد نبود، اما 
با همان نگاهش متوجه صحبت‌هایش 
می‌شدیم. با تاریکی هوا تصمیم داشتیم 
یسنا را ببینیم و بازگردیم. یکی از اقوامش 

به اشتباه بهما گفت او به همراه مادرش 
در خانه اســت. مکانی کــه صدها نفر در 
آن به جشن و پایکوبی مشغول بودند. 
دوبـــاره پــدرش در حــالــی کــه مــدام اشک 
شوق می‌ریخت، من را در آغوش گرفت و 
گفت که او در بیمارستان است. بعد از آن 
همراه پدر یسنا به بیمارستانی رفتیم که 
این دختر چهار ساله در آن بستری شده 
بود. زمان حضور ما دختربچه تحت درمان 
بود و به همین دلیل فقط کمی با او صحبت 
ج شدیم.  کردیم و زود از بیمارستان خار
پدر یسنا می‌گفت اجازه نمی‌دهم که شما 
بروید و باید میهمان ما باشید. متأسفانه 
ما مجبور به بازگشت بودیم و به همین 
دلیل بدون خداحافظی نیمه‌شب از روستا 

ج شدیم. خار
ایــن عضو داوطلب هلال‌احمر در پایان 
کردن  اضــافــه می‌کند: در عملیات پیدا
ــه کــایــت مـــوتـــوردار  ــد ک یــســنــا مــشــخــص ش
قابلیت استفاده در تجسس‌های هوایی 
را دارد. کایت موتوردار تک‌نفره که با پا از 
روی زمین بلند شود را در ایران کسی ندارد و 
من تنها کسی هستم که این وسیله را خودم 
مجهز به موتور کردم، در صورتی که می‌توان 
کایت موتوردار را با قیمتی در حدود 650 
تا 700میلیون تومان وارد کشور کرد و از آن 
در کارهای مختلفی از جمله عملیات‌های 

هلال احمر استفاده کرد.

روز هلال‌احمر بهانه‌ای شد تا به‌سراغ داوطلبی برویم که کار مردانه‌ای در حق کودک گمشده کلاله‌ای کرد
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تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا
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